
هنوز وقتى از خيابان نشاط مى گذرم و به كوچه ى 
قصرمنشى مى رسم، كسى مرا صدا مى زند، كسى مرا 
مى خواند و كسى مرا به گريه دعوت مى كند. به مهمانى 
يك آواز، يك مرثيه، يك درآمد در گوشه ى حسينى و 
من كه بى اختيار به اين صدا و به اين دعوت پاسخ مثبت 
مى دهم، مى ايستم و او را تماشا مى كنم، با قامتى بلند 
موزون و صنوبرانه، صورتى گرد و درخشنده، چشمانى 
نتوانسته ام  امروز هيچ گاه  تا  تبسّمى دلنشين.  و  نافذ 
راهم را كج كنم يا از كوچه ى ديگرى به مقصد برسم، 
چراكه اين صدا توان كژراهه رفتن را از من مى گيرد. 
من با اين صدا سال هاى سال زيسته ام و حتى گريسته ام 
وقتى كه با او به مسجد قصرمنشى گام مى گذاشتم در 
هيأت عزاداران حسينى، و او كه گل سرسبد اين هيأت 
بود با صدايى عرشى، عزيز همه بود. خلوص او، افتادگى 
او، درويشى او، وارستگى او، اعتقادات او و از همه مهمتر 
كرامندى و انسانيّت او كه پيران محلهّ را هم عاشقانه 
جذب مى كرد. صداى حسين، جذبه ى كربلايى داشت 

و دمى كربلايى. 
آشنايى با او در سال هاى دوردست تحصيلى دانشگاه 
اصفهان اتفاق افتاد. شبى كه رفته بودم از استاد دكتر 
و  شگفت  سخنان  روزگار  آن  در  كه  كيوان  مهدى 
جوان پسند مى گفت و تحليل هاى اجتماعى و سياسى 
روشنگرانه مى كرد، سؤالى بپرسم حسين در اتاق بود. 
با من خوش وبشى كرد، مرا مى شناخت و مى دانست كه 
چيزهايى مى گويم. حسين با استاد على مظاهرى مثل 
من دوست بود و كسانى را كه به انجمن شاعران رفت 
و آمد داشتند از دور مى شناخت. در دانشگاه با عزيزانى 
مثل محمدعلى دادور، عطاء االله مهاجرانى، عماد افهام 
و چند تن ديگر از دوستان همدوره بود. اين خوش وبش 

آخرين  تا  ما  و دوستى  ديگر هم كشيد  به شب هاى 
لحظه ى عمر او تداوم يافت.

يك روز كه با زنده ياد عباس پناه در چهار باغ قدم 
احوال پرسى  از  پس  و  رسيديم  حسين  به  مى زدم 
مختصرى گفت شما « غازى» را مى شناسيد؟ گفتيم 
و  نمى شناسيد  را  غازى  چطور  كه  كرد  تعجب  نه! 
با  خنده گفت نيم عمرتان برفنا است! ما را به كوچه ى 
كازرونى برد ودر يك نانوايى با مردى بزرگ و عارفى 
داشت  جمع  يكجا  را  خوبى ها  همه ى  كه  وارسته 
آشنايمان كرد و در همان روز چه ابيات بلندى كه از 
غازى نشنيديم. مطلعى خواند و از من خواست تا به 
استقبال غزلى بگويم. اين كار را كردم و غزلى جوانانه 
كه تم ارُتيك داشت تقديم او كردم. عجبا كه پذيرفت  

و تشويقى استادانه كرد. 
تنش ز سوز هوس زير پيرهن مى سوخت

لبش ز گرمى گلبوسه هاى من مى سوخت 
ديگر حسين را كم وبيش مى ديدم تا اينكه انقلاب 
پيش آمد و مرحوم استاد منوچهر قدسى كتابفروشى 
قدسى  كرد. حسين،  داير  انقلاب  ميدان  رادر  صائب 
در  چرا كه  مى ورزيد  عشق  او  به  و  داشت  دوست  را 
هر  مى شد  را  او  بود.  استاد  شاگرد  دبيرستان  دوران 
بود، زيارت  پاتوق اهل ذوق  شب در كتابفروشى كه 
كرد. دوستى ما دوباره از اين مكان باليد و استحكام 

بيشترى يافت. 
مرثيه خوانى حسين را بار اوّل در مغازه ى مرحوم 
هم  قوم  پيران  از  عده اى  شنيدم.  هاتفى  االله  قدرت 
آن شب  مظاهرى.  و  بهشتى  بخردى،  متين،  بودند، 
على اصغر  مرثيه ى  سر  بر  بصير  عبد الكريم  مرحوم 
خود  من  بود.  كرده  پا  به  قشقرقى  يزدى  جيهون 

بلبل كه حسينى اش مقام است         خنياگرى اش به انتظـــام است
                                                                                  تأثير نيريزى

زمزمه اى در گوشه ى حسينى
يادى از استاد حسين مهيارى
خسرو احتشامى هونه گانى
شاعر، پژوهشگر ادبيات
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نوحه ى  و  گرفتم  اجازه  مى خواندم،  مرثيه  جوانى  از 
معروف دهقان سامانى را باصداخواندم: 

زاده ى شـــاه كــرببُـــلا، كـرببُـــلا،
اكـبــر يــوسف لـقـا شـبـه پـيـمـبـر 
جانب ميدان گشت و روان گشت و روان،
بــا رخـى تابنده چون خورشيد خـاور 
كاكــل مشكيـن او از دوش تـا دوش،

گشته از جام الستى مست و مدهـوش 

حسين با شنيدن نوحه ى من در همين وزن و قالب 
متأثر كرد و  را  را خواند كه همه  رياحى  نوحه ى حرّ 
تلويحاً به من فهماند كه بايد اين طور خواند. اين نزديكى 
به جايى رسيد كه هر سال در آغاز ماه محرّم زنگ مى زد 
با دهان مى نواخت و  از احوالپرسى، آهنگى را  و پس 
نوحه اى طلب مى كرد و اگر مى گفتى نه، مى ناليد كه 
مگر بيمار نداريد؟! نذر و نياز نداريد؟! از آقا اباعبداالله 
چيزى نمى خواهى؟! وقتى سكوت مرا مى ديد مى گفت 
اين نوشته ها نذرى است و از خانه  كريمى مثل حضرت 
امام حسين يقيناً عوض خواهد داشت! به اين  صورت 
براى مرثيه ارزش قايل بود و نوعى هويتّ فرهنگى به 
آن مى داد و مى گفت اين ميراثى است كه از پدران ما به 

ما رسيده و بايد در حفظ آن كوشيد. 
حسين شعر هم مى گفت و گاهى كه با استاد مظاهرى 
اجازه  او  افتادگى  نداشت.  ادّعايى  اما  مى خواند  بوديم 
خواندن نمى داد. مطالعات فراوان داشت ابيات برگزيده اى 
را در حافظه نگه مى داشت و در جاى مناسب عرضه 
مى كرد. با موسيقى آشنا بود، موسيقى را مى شناخت. با 
بزرگان موسيقى رفت وآمد مى كرد و به استاد نعمت االله 
ستوده كه در نى نوازى و سه تار پر آوازه بود مهر مى ورزيد. 
استادى كه علاوه بر موسيقى عملى در موسيقى نظرى 
حرف هاى گفتنى بسيارى از او مى توان شنيد حرف هاى 
علمى كه قصّه و تاريخ  موسيقى نيست از اين دست 
حرف هايى كه چند تن در دانشگاه گاه گاهى مى زنند و 
به گزاف به عنوان موسيقى دان شهرت يافته اند. كسانى كه 
ستوده  بكشند.  ساز  سيم  روى  بر  را  آرشه  نمى توانند 
موسيقى را عميقاً درك كرده است و با آن زندگى مى كند. 
حسين با اين موسيقى دان نامور حشر ونشر داشت. اهل 
تحقيق و علم را ارج مى گذاشت. با شاعران و اهل ذوق 

انيس حجره و گرمابه بود. مى توانم با جرأت بگويم كه 
گنجينه اى بود پنهان در هنرهاى ظريفه صاحب نظر بود 
در طراحى فرش كارهاى بكر و بديع انجام مى داد كه اهل 
فن راشيفته مى كرد. يك روز به او گفتم عزيز شما چرا 
امضاى حقيقى در گوشه ى فرش هاى هنرى مى گذاريد 
در حالى كه هيچ گونه رابطه اى حتى به صورت صورى 
هم با كارهاى استادان حقيقى ندارند خنديد و گفت من 
به معلّمان خود خيانت نمى كنم هرچه آموخته ام  از 
آنهاست بگذار در اين طراحى ها هم اسم مال آنها باشد. 
آخرين ديدار ما چندماه پيش از سفر هميشگى او بود. 
كتاب ياقوت و انارستان را كه نمايشگاه هاى بين المللى 
تهران (تكا) چاپ كرده بود براى او بردم. چقدر خوشحال 
شد، بوسيد و در كنار تشكچه گذاشت. گفت پس بيتى، 
مصرعى، چيزى ما را مهمان كن! اطاعت كردم و اين 
بيت را كه از ديوان اشرف مازندرانى استخراج كرده بودم 

برايش خواندم، زمزمه كرد و در دفترچه اى نوشت.

گر به گردِ روى او گرديده ام عيبم مكن
طفل مكتب خانه ام دور گلستان كرده ام 

دوباره هر دو به ياد مرحوم غازى افتاديم و افسوس 
خورديم، بزرگا مردا كه او بود و شرح اين خون جگر 
در  تا  خواست  عزيزى  داد.  ديگر  وقتى  در  بايد  را 
 1431 محرم  اين  در  و  بگردانم  قلمى  مدتى  اندك 
او  روح  كه  باشد  بگريانم.  لختى  او  ياد  رابه  نوشته ام 
مرا از فراموشكاران دوستى نداند. اكنون او ماه هاست 
كه در جمع ما نيست و در خاك سرد آرميده است. 
او  اما  مى كنيم،  تجربه  او  از  پس  را  محرم  نخستين 
و سنگى  داودى  يا  با چند شاخه گل سرخ  تنهاست 
كه بر سينه اش سنگينى مى كند و ما كه بازگشته ايم 
امّا هنوز صداى او در كوچه هاى شهر طنين انداز است 
ميان سياه پوشان كربلايى،  در  در گوشه ى حسينى، 

اوست كه مى خواند.

چو هدهد در مقام سازش آيـد
صــداى او حسينـى مى نمايـد
نوازش گـــر نمايد مرتضـى را

حسينــى آورد برلب صــدا را  
1388    
محرم سال 1431 اصفهان

مى توانم با جرأت 

بگويم كه

گنجينه اى بود

پنهان

در هنرهاى ظريفه

صاحب نظر بود

در طراحى فرش 

كارهاى بكر و بديع 

انجام مى داد

كه اهل فن را

شيفته مى كرد
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